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  چكيده
ها عموماً و گرايي ديني، همواره در ارتباط موثّر با زندگي انسانمعنويت

خصوصاً بوده اســت. امــا ايــن واقعيــت در عصــر ها زندگي سياسي آن
رواج سكولاريسم به چالش كشيده شده است و لذا نيازمند تبيين علمــي 

 تــواني دقيق براي دفاع از حيات عملي خود كه با انقلــاب اســلامي ايــران
رو در پاســخ بــه پرســش از باشد. نوشــتار پــيشدوباره يافته است، مي

يني بر سبك زندگي سياسي، با تحليل گرايي دآفريني معنويتامكان نقش
گرايي، سبك زندگي و سياســت بــر مبنــاي روش تحليــل مفاهيم معنويت

ــا،  ــه باوره ــوي ســبدهاي ســه گان ــي و در چــارچوب الگ ــواي كيف محت
گرايــي دينــي بــه مثابــه ها و رفتارها نشان داده است كه معنويتگرايش

ديــن، عــاملي در مسير و چارچوب اعتبار شده از سوي  گرايش و تلاش
براي تحقق نوعي از سبك زندگي سياسي است كه نهايتاً نفوس انســاني 
را از زندگي نارس، زودگذر و بازيگون مادي به حيات اصيل، جاودان و 

رساند. لذا تنها آن نوع ســبك زنــدگي سياســي مــورد حقيقي معنوي مي
باشد كه در وراي ظواهر اعتباري خود برخــوردار از حقــايق پذيرش مي

  وجودي باشد.
  
  .گرايي، سبك زندگي، سياست، انقلاب اسلاميدين، معنويت :واژه ديكل
  
  13913944//77//2626  تأييدتأييد  خخييتارتار                                                                              13913944//66//23  تتافافييدردر  خخييتارتار

 است.كريمي بيرانوند  مسعود آقايدكتراي پايان نامه  از برگرفته مقاله نيا

ଓناൎصधیਖی-عل਌঒پژو
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  طرح مسئله-1
هــاي گونــاگون حيــات آثار فكري و عملــي زيــادي از خــود در ســاحتگرايي معنويت

در زندگي سياسي بر جــاي گذاشــته اســت و ايــن در تــاريخ ايــران مصــاديق  ازجملهبشري 
زمــين نــوعي عقيــده هــاي اخيــر در مغــرب). اماّ در ســده65: 1381زيادي دارد (كندي ادي،

جامعــه و درصحنه بيري متافيزيكي را يج رشد و استيلا يافت كه مسائل روحاني و به تعتدربه
ها در واكنش به سيطره سنگين كليسا بر جامعه و سياســت بــه تابيد. رفرميستسياست برنمي

نام دين و معنويت، راه آسان را انتخاب نموده و مدّعي شدند كــه اساســاً ايمــان دينــي را بــا 
هــاي شــرقي و عرفــانبــه جديد تا حدي دين يجه درنتتفكرّ و عمل اجتماعي كاري نيست و 

در  مــذهبي بــودن  .شــودبوديسم نزديك شده و لــذا خطــري بــراي سياســت محســوب نمــي
توانــد هر فردي در تجربه ديني خود مي، يك صفت شخصي قلمداد شده و يحيت متأخرّمس

). طبيعــي اســت 131-124: 1375براون، با خداوند و موجودات ماورايي ارتباط برقرار كند(
ها و نظريات مدرن و گرايي به پستو، شاهد آن باشيم كه تمامي روايتيتكه با خزيدن معنو

توجــه باشــند. گرايي در سياســت بــيدر علوم سياسي به نقش معنويت و معنويت مدرنپست
معيشت و سبك زنــدگي  ديگر اين معنويات نيست كه نحوه تنهانهنكته جالب اين است كه 

دهد، بلكه رابطه معكــوس شــده درت و سياست ميزند و جاي خود را به قمردم را رقم مي
-ها كه متأثر از روابط قدرت ملزم به انتخاب سبك زندگي مناسب خود شــدهاست و انسان

 ).120: 1385بخشند (گيدنز، اند، با اين كار به زندگي خود هويت و معنا مي

و طــرح پيونــد الــذّكر را بــر هــم زده اما وقوع و دوام انقلاب اسلامي ايران معادلات فــوق
گيري و جايگاه معنويت ديني در شكلي كه اگونهبهمعنويت و سياست را از نو درانداخت. 

بســياري از پژوهشــگران و نويســندگان قــرار گرفتــه مورد توجــه تداوم انقلاب اسلامي ايران 
روحــي «است. در همين راستا فوكو كه از نزديك شاهد رويداد انقلاب اسلامي است آن را 

ها خــانم ليلــي عشــقي نيــز در در همان سال) و 61: 1384(فوكو،  نامدمي» روحن بيدر جها
فرد از نقــش منحصــربهو  كنــدپاريس از نقش عوامل عرفاني در پيروزي انقلــاب بحــث مــي

معنويت و عرفان شيعي و اخلاق حسيني در پيشبرد و تحققّ جنبش انقلابي مردم ايران ســخن 
  .)1379(عشقي،  گويدمي

امــور  در رأس همــه«قلابي كه رهبر آن به عنوان يك متفكرّ صاحبنظر معتقد است: در ان
).  لــذا 103: 1384(خمينــي، » اين معنويات واقع است. تشكيل حكومت بــراي همــين اســت

. حضور و ..انقلاب اسلامي ايران، قبل از هر چيز، يك انقلاب معنوي است. «طبيعي است كه 
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و در همه ابعــاد آن، از جنــگ كــه اولــين  شوديوح ديده موضرسوخ معنويت، در جامعه به
مسئله است تا كارخانه، خانه، مدرسه و حتي در نحوه مصرف و راه و روش زندگي روزمره 

  ).http://farsi.khamenei.ir، 27/09/1369» (خورديمردم به چشم م
چــون حضــور و رســد هنــوز چنــدعملي، به نظر مي نظري و سابقه رغم اين پشتوانهاما به

صورت شــفاف، منســجم و عمليــاتي مــورد بحــث معنويت ديني در حوزه زندگي سياسي به
ترين مسئله در ايــن ين و ابتداييترمهمنظران قرار نگرفته است. كافي و اجماع وافي صاحب
گرايي ديني و سبك زندگي سياسي است كه قبل از پژوهش باره، پرسش از نسبت معنويت

گرايي دينــي نــوع سي و تحليل نظري دارد. فرض ما اين است كه معنويتميداني نياز به برر
زنــد كــه انســان را از زنــدگي فرعــي، نارســا و خاصي از سبك زندگي سياســي را رقــم مــي

رساند. آنچه كه امروز به عنــوان ســبك زودگذر مادي به حيات اصيل و جاودان معنوي مي
توانــد بــا قاط مختلف جهان است نميزندگي غربي يا آمريكايي در حال گسترش خود به ن

هــاي ديگــر تبلــور گرايي ديني سازگار باشد و اين در عرصه سياست بيش از عرصهمعنويت
هاي تجربي بايــد زيربنــاي تئوريــك يابد. براي آزمايش فرضيه مورد نظر، پيش از روشمي

و البتــه در ايــن اثرگــذاري را تبيــين نمــود و ايــن مقالــه بــا اســتفاده از روش تحليــل فلســفي 
  چارچوب نظري الگوي سبدهاي سه گانه اين كار را انجام داده است.

 روش بحث-2

گرايــي دينــي در آفريني متغير مستقل تحقيق يعني معنويــتبراي تشخيص امكان نقش   
متغير وابسته يعني سبك زندگي سياسي ابتدا بايد درك درستي از اين مفاهيم داشته باشــيم. 

ي بومي كه همخواني كامل با آراء سياسي بنيانگذار انقلاب اسلامي نيــز معتبرترين مسير فكر
دارد، حكمت متعاليه است. ملاصدرا بــه عنــوان مبــدع ايــن روش فلســفي ســعي در بحــث و 

شــهودي و مســتندات وحيــاني دارد  فحص مسائل از سه طريق مكمّل قيــاس عقلــي، كشــف
ردهاي وي در حكمت متعاليه و نيــز آراء ). لذا ما نيز بر اساس دستاو5-6: 1376 طباطبايي،(

شــود و نيــز نظــرات دو فيلســوف امام خميني (ره) كه در حكمت پيرو ايشان محســوب مــي
نوصدرايي معاصر يعني علامه طباطبايي و شهيد مطهري بــه تجزيــه و تحليــل مفــاهيم اصــلي 

  ايم.تحقيق و رابطه ميان اين متغيرّها پرداخته
 چارچوب نظري-3

گرايي، ديــن، ســبك زنــدگي و سياســت را در توان مفاهيم معنويتكه ميچارچوبي    
قالب آن تئوريزه كــرد و مطــابق روش ملاصــدرا در حكمــت متعاليــه هــم وجــه اســتدلالي و 
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توان عناصر اصلي تحقيق گانه استكه ميكشفي دارد و هم وجه شرعي، الگوي سبدهاي سه
براي اطلاعــات بيشــتر رجــوع كنيــد بــه  (را در قالب آن طرح ريزي نموده و مدلسازي كرد.

 ، فصــلنامه دانــش سياســي،»ســاختار فهــم انديشــه سياســي اســلام) «1389برزگــر، ابــراهيم (
  .)72-43: 12شماره

  

  سبك زندگي-4
هاي لغت فارسي جــايي بــه خــود اختصــاص نــداده در فرهنگ» سبك زندگي«اصطلاح 

ي راحتبــهاي هســتند كــه شــدهشناختهاز واژگــان » زنــدگي«و » ســبك«است؛ ولــي دو واژه 
ســبك «ها را استخراج نموده و بر آن اساس به تعريفي از تركيب اضــافي آنتوان معناي مي

 -1«سه معنا ذكر شده است؛ » سبك«دست يافت. در فرهنگ لغت معين براي واژه » زندگي
روشــي (اد.)  – 3شــيوه. روش، طــرز،  اِ.)( - 2 شــده را در قالــب ريخــتن(مص م.) فلز ذوب

). 592: 1386(معــين، » .كنــديخــود را بيــان م ادراك و احساس شاعر يا نويسندهخاص كه 
را محملي براي بروز احساس و ادراك هنرمند بيــان » سبك«كه معناي سوّم ذكر شده همين

شــمارد، مــي» Style«را معــادل » ســبك«كند، براي ما حائز اهميت است. دهخدا نيز كــه مي
 هــر. ..كل. سبك شامل دو موضــوع اســت: فكــر يــا معنــي، صــورت يــا شــ«معتقد است كه 

). پــس تــا 13412: 1377(دهخــدا، » لــازم دارد تعبيــر بــراي قالبي و شكل فكري، و موضوع
بخــش احساســات و توان گفت؛ سبك عبارت از قالب و ظاهري است كــه تجســماينجا مي

دهخــدا » زنــدگي«ادراكات صاحب آن در تعامل با محيط بيرون است. از طرفي در تعريف 
...  حركــت ل مرگ و ممات؛ و آن صــفتي اســت مقتضــي حــس ومقاب«نويسد؛ طور مياين

و بــه اختيــار  باشــديآن اســت كــه حيــوان را ادراك محســوس م ]در حيــوان[ معني زندگي
قالبي بــراي ارائــه » سبك« همچنان كه). 12966: 1377(دهخدا، » كندها ميخويش حركت

دارد. اساســاً مربــوط بــه حيــوان اســت كــه ادراك » زنــدگي«احساسات و ادراكــات اســت، 
شــيوه و قــالبي » ســبك زنــدگي«و) دارند. پس تا اينجــا ييك ريشه (ح» حيات«و » حيوان«

باشــد. خاص انسان) مــي طوربهكننده ادراكات محسوس يك موجود زنده (و است كه بيان
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و » زنــدگي«لــذا بــراي درك درســتي از ســبك زنــدگي، نيازمنــد شــناخت صــحيح مســئله 
  هستيم.در انسان » ادراكات«

  »روح«و » نفس«، »بدن«و مثلثّ » زندگي«. مسئله 1,4
 بودنزنــدهاگر انسان را واجد دو بعد بدن و روح (تن و روان) بدانيم، واضح اســت كــه 

مفارقت روح از بدن، زندگي از بدن رخــت بربســته  محضبهاست و » روح«انسان مربوط به 
» ســبك زنــدگي«و پايــداري از گيرد. لــذا بــراي درك صــحيح به خود مي» مرده«و صفت 

نيازمند توجه به مقوله روح و نحوه ارتباط آن با بدن هستيم. البته در كنار اين دو بعد وجود 
ظرف وجــود انســان و  درواقعانسان، واقعيت مجردّ ديگري به نام نفس (جان) نيز هست كه 

  محلّ تعامل دائمي ميان تن و روح است.
نفس به ترتيب مصداق مــاده و صــورت در وجــود  مطابق آراء حكماي اسلامي، جسم و

هر موجودي كه كاملاً مجرّد نباشد از يك ماده كه حامل قــواي اســتعدادي  چراكهاند انسان
: 1388شود (طباطبــايي، بخشد تشكيل مياست و يك صورت كه به نوع مذكور فعليت مي

در واقعيت از هــم شوند، اما جوهر مستقلي محسوب مي هركدام هرچند). اين دو 139-154
يابد و نفس نيز بدون جســم فعليــت خــارجي جدا نيستند، جسم بدون نفس تحقق عيني نمي

ملاصدرا واقعيت نفس همان تعلقّ داشتن به بدن است كــه البتــه داراي  ازنظرنخواهد داشت. 
همان صورت جســماني  درواقعمراتب و مراحلي است. در ابتدا كاملاً مضمر در بدن بوده و 

تواند يله قوا و اميال نفساني (مثل تفكرّ) ميوسبهاما با فعليت يافتن و انجام دادن افعالي  بوده،
در ايــن وضــع همچنــان  هرچندحالت روحاني و مجردّ گرفته و از بدن مادي مفارقت كند، 

» البقاء روحانية و الحدوث النفس جسمانية«تعلقّ به يك بدن لطيف روحاني خواهد داشت؛ 
زندگي يعني تحوّل و تكامل «پس نتيجه اين تحليل عقلي اين شد كه  ).95 :1382(شيرازي، 

  ».ي روحانيتسوبهنفس در بستر جسمانيت 
  هاي اعتباري ناشي از تمايلات نفساني. كنش2,4

 دو حيوانى هر و انسان وجودى ساختمان از ديدگاه علامه طباطبايي و شهيد مطهري، در
طبيعــت انســان لــاجرم يــك ســري  .نفسانيات دستگاه طبيعت، دستگاه: شودمى ديده قسمت

احتياجات دارد كه بايد از روي انگيزه و اراده برآورده شوند. نكته حائز اهميــت اينجاســت 
گيرد كه خود اعتباري است و وجود حقيقــي نــدارد بلكــه از كه اين اراده به چيزي تعلق مي

چنــين ادراكــاتي كــه بــر مبنــاي يناه يك حقيقت توسط دستگاه نفساني اعتبار شده است. ب
گيــرد، ارضاء تمايلات نفساني (در راستاي اجابت نيازهاي طبيعي) در ذهن انسان شــكل مــي
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). به عبارت ديگر انسان براي رفــع 9، 8: 1390شود (طباطبايي، گفته مي» ادراكات اعتباري«
د. اين آمــال نــه در عــالم انگيزانننيازهاي خود، آمال و اميالي دارد كه او را به حركت برمي

شــوند. ســپس بــا توجــه بــه اعتباري فرض و ادراك مــي صورتبهواقعيت، بلكه در نفس ما 
گــذرد، گذرد و نيز در قياس با آنچه در درون ديگر افراد جامعه مــيآنچه در درون فرد مي

شــود و نيــز نســبت به هر يك از اين اعتبارات نوعي ارزش (مثــل خــوب يــا بــد) اطلــاق مــي
شود تباري (مثل وجوب يا حرمت) بين نفس انسان و اين مفهوم اعتباري در نظر گرفته مياع
يت عقل ابزاري انسان بر اساس محاسبات خــود، هــر آنچــه را كــه در ايــن راه لــازم درنهاو 
راهــي  هــا»خــوب«پرهيز نموده و به دنبال تحقّــق  ها» بد«دهد، از داند، نسبتي اعتباري ميمي
تواند يك كنش رفتاري، افتد، ميآنچه در عمل اتفّاق مي .)429 :1387ي، شود (طباطبايمي

اي از سبك زندگي انسان را ها گوشهاز اين هركدامحالت اخلاقي يا باور اعتقادي باشد كه 
 چراكــهزند اما مجموع اين محصولات و توليدات داراي نوعي وحدت رويه اســت، رقم مي

. از ديد صدراي شيرازي اندگرفتهشكلهاي نفساني انسان هها پيرامون اجابت خواستينا همه
ها، اخلاق و اهداف متفاوتى را در خــود جمــع فس همان روحى است كه علوم، صنعتنيز ن

يقين داشــته بــاش كــه «چراكه همه در نفس انسان عجيب نيست يناو جا گرفتن كرده است 
ها درون آن، مانند تراكم صورتنفس دفترى روحانى و لوحى ملكوتى است كه حقايق در 

  .)30: 1382(شيرازي، » شونددر هيولاى جسمانى متراكم نمى
  »سبك زندگي«هاي مفهومي . شاخصه3,4

مهدوي كني پس از توضيح و تحليل نظريات انديشمندان علوم انساني و اجتماعي غرب 
زنــدگي عبــارت ين ويژگي سبك ترمهم«گيرد؛ در نهايت نتيجه مي» سبك زندگي«درباره 

ها) يا آنچــه ذوق و ســليقه ها (تمايلات، ترجيحگيري آن، حول محور گرايشاست از شكل
-ها و دارايــياي از رفتارها، وضعيگر سبك زندگي الگو يا مجموعهدعبارتبه. شدهخوانده

). امــا مفهــوم محــوري در 225: 1387(مهــدوي كنــي، » هايي است كه ناشي از سليقه باشــد
اســت كــه مفــاهيم منــدرج در بيــان دانشــمندان غربــي » اميال و آمال نفســاني«ا توضيحات م

را به نحو صحيحي پوشش » سليقه«و » ذوق«، »انگيزه«، »انتخاب«، »ترجيح«، »غريزه« ازجمله
لذت هر قوه نفســاني و خيــر آن در ادراك آن چيــزي اســت كــه «دهد. به قول ملاصدرا مي

ي] است و درد و شر آن در برخورد بــا آن چيــزي اســت سازگار و ملايم طبع آن [قوه نفسان
. ســبك زنــدگي كليتــي اســت هماهنــگ كــه )951: 1363(ملاصــدرا، » كــه ضــد آن اســت

انــد و اگــر مصاديق آن براي پاسخگويي به اميال نفساني توســط انســان اراده شــده تكتك
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ار بسته نشــود، سازي نيازها و كمالات حقيقي انسان به كهاي انسان در راستاي برطرفكنش
). ســبك 437 :1387آورد (مطهــري، يج سير ضعف و نابودي انســان را بــه دنبــال مــيتدربه

كند اما سبك زندگي غلط طبيعــت زندگي صحيح استعدادهاي طبيعت انساني را شكوفا مي
  كشاند.انسان را به زوال مي

هــا و ايشسبك زندگي الگويي از باورها، گــر«توان گفت؛ بندي اين بحث ميدر جمع
هــا در تعامــل بــا شــرايط محيطــي خــود، آگاهانــه بــراي ارضــاء رفتارهايي اســت كــه انســان
عبارت » سبك زندگي«مختصر  طوربهو يا » كنندشان اعتبار مياحساسات و تمايلات نفساني

  ».هاي اعتباري ناشي از تمايلات نفس انسانالگوي كنش«است از؛ 
  سبك زندگي سياسي-5

هــاي سياســي، بــا همــه حــوزه» سبك زندگي«آيد؛ تعريف مذكور برميهمانطور كه از 
سبك  فهمقابلتوان از نسبت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مرتبط است؛ در همين راستا مي

  زندگي و سياست سخن گفت.
  »امر سياسي«و » سياست«. مفهوم 1,5

دنبــال شــناخت انــد و بــه گرا بودهتوان گفت؛ غالب تعاريف قديمي از سياست، ذاتمي
انــد. از ايــن منظــر يجه تعيين حوزه موضوعي آن برآمــدهدرنتذات و يا ذاتيات سياست و  تام

يژه در ســاختار وبــهي خاص زندگي بشــر و هادرصحنهسياست امري است محدود كه فقط 
همــان حســن (ي قــديم، اخلــاق فــردي و تــدبير منــزل حكمــايابد. به تعبير حاكميت معنا مي
ناميم، نزديــك اســت) از سياســت مُــدُن امروزه سبك زندگي مي آنچهاً به معيشت كه تقريب

و در  جاهمــهكه قدرت سياسي چيزي است كه در ). نتيجه آن176: 1384جدا بود (قادري، 
حفــظ، تعيــين و اصــلاح قواعــد «توان آن را خلاصه مي صورتبهمايملك هركسي نيست و 

  ).Heywood, 2002:49ناميد (» جامعهاداره امور عمومي «يا » كلي زندگي اجتماعي
يژه در ســده بيســتم بــه راه افتــاد كــه در عــوض وبهدر مقابل جرياني در نظريات سياسي 

هــاي آن را ورزي، ســعي كــرد ويژگــيجستجو براي يافتن ذات سياســت و حــوزه سياســت
ت خود چيــزي نيســيخودبــهيك فرآيند يا فعاليت بازشناسد. از اين نگــاه سياســت  عنوانبه

رســمي دولــت  توان از امور سياسي سخن گفت كه ممكن است در خارج از حوزهبلكه مي
بلافصل اين رويكرد جديد فلسفي در غرب، گرايش بــه ســمت  نيز وجود داشته باشد. نتيجه

محوري و عمومي ساختن فهم امور سياسي و روابط قدرت در دانش سياســت نوعي گفتمان
تــرين و جديــدترين رويكــرد بــه سياســت و قــدرت از آن است. شايد بتوان گفت؛ جنجالي
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ــوند  ــا پيش ــدتاً ب ــه عم ــت ك ــاتي اس ــا«جريان ــي» پس ــناخته م ــانوگرايي، ش ــد پس ــوند مانن ش
سياسي، مفاهيمي چون قــدرت ديگــر  فلسفه گونهنياماركسيسم. در پساساختارگرايي و پسا

ثابــت و طبيعــي يك وسيله مكانيكي در دستان صاحبان آن و حتي ديگــر داراي يــك ذات 
ها و مظاهر آن همچــون انسان نيستند، بلكه مفاهيمي اجتماعي هستند كه در زندگي روزمره

-329: 1385خــالقي، باشــند (و انعطــاف مــي وانفعــالفعلمتكثرّ و متقابل در  صورتبهزبان 
). با اين وصف، اگر تدبير منزل همان حسن معيشت يا سبك زندگي باشد بايد گفــت؛ 330

گونه است كه فوكو قدرت را در بستر حيــات و ديگر سياست از آن جدا نيست. اين امروزه
الاذهــاني و بينــد، هابرمــاس تفاهمــات بــينجا حاضــر مــيتعاملات يا تعارضات روزانه و همه

دهد، دلوز از نــوعي روزمرگــي عقلانيت انتقادي مستمر و تاريخي را مبناي سياست قرار مي
ها و عناصر متغيرّ و دائماً اي از وقتهلاكلائو امر سياسي را در شبكه زند وسياسي دم مي فلسفه

با مسائل مربوط به حكومت پيونــد و ارتبــاط دارد، بلكــه در  تنهانهسياست «نگرد. درگير مي
ي، دائمــي و مــوقتي، نمــود دارد. ررســميغهاي دولتي يا خصوصي، رسمي و يا همه سازمان

  ).18: 1387ويچ، (لفت» ها جريان داردها و خانوادهكالجها، سياست در كليساها، كمپاني
فطــري  صــورتبهكه علامه طباطبايي در جاهاي مختلف توضيح داده است، انســان چنان

در پي استخدام موجودات محيط براي رفع نيازهاي خــود اســت و بــراي ايــن منظــور دائمــاً 
هــاي كنــد. از طرفــي انســانار مــيميان خود و اين موجودات اعتبــ» استخدام«اي به نام رابطه

جاي زنــدگي ديگر نيز از تيررس نگاه استخدامي در امان نيستند و لذا اين استخدام در جاي
 درواقــعما وجود دارد. اصل استخدام از ديد ايشان حتي پيش از اصل اجتماع وجود دارد و 

: 1387طبــايي، و تــأثرّات اســتخدامي اســت (طبا ريتــأثعلتّ اصلي تشكيل اجتماع نيز همــين 
). واضح است كه ريشه اصــل اســتخدام همــان توانــايي و قــدرت بــر هــدايت و كنتــرل 436

  خواهيم.هايي است كه ميرفتارهاي ديگران در جهت خواسته
ي هــابركنشيرگذاري تأثباشد، » قدرت سياسي«رسد خميرمايه لذا چيزي كه به نظر مي

ايــن اثــر گذاشــتن هميشــه  آنجاكــهازاســت، ولــي  مــوردنظرديگــران بــراي تحقّــق مطلــوب 
يغــات، و تبلتوانــد از مجــراي آمــوزش مستقيم و عريان نيست و علاوه بر زور مــي صورتبه

توان گفت؛ قدرت عبــارت اســت از گذاري، تهديد، تطميع يا اقناع باشد، ميحقوق و قانون
هــاي نامكــا توانايي كنشگران (فردي يا جمعي) براي اثر گذاشــتن بــر بســتري كــه گســتره«

توانايي اثرگــذاري بــر «تر خلاصه صورتبه). يا 298: 1385(هاي، » كندديگران را تعيين مي
حال هنوز اين پرسش وجود دارد كه آيا هر نوع قدرتي، قدرت ينباا. »بستر رفتاري ديگران
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اش سياسي است و آيا واقعاً تمامي روابط اجتماعي حتي رابطه يك مادر با فرزند شيرخواره
تواند لعكس مبتني بر قدرت و لذا سياسي است؟ واقعيت آن است كه قدرت سياسي ميو با
توانــد سياســي باشــد امــا در عمــل هميشــه چنــين بروز كند و هر امر اجتماعي مي جاهمهدر 

 علاوهبــهيز سياســي نيســت. چهمــهتواند سياسي باشــد، امّــا ديگر هر چيز مييعبارتبهنيست. 
از زندگي اجتماعي مثل حكومت وجود دارند كه قدرت سياسي  هاييتوان گفت؛ حوزهمي

بنــابراين بــا ؛ )20: 1387ويــچ، ها جريان بيشتري دارد و اين امري بديهي اســت (لفــتدر آن
توان اند ميرحمانه كنار گذاشته شدهگوشه چشمي به نظريات سنتّي در باب سياست كه بي
؛ بــا اداره امــور عمــومي جامعــه باشــد گفت؛ آن قدرتي سياسي است كه در جهت يا مرتبط

توانايي اثرگــذاري بــر بســتر رفتارهــاي ديگــران در «بنابراين قدرت سياسي عبارت است از: 
با اين تعريف ديگر قدرت سياسي منحصر در دستان دولتمــردان ». جهت اداره امور عمومي

و يــك هاي خاص نيست و يك متن ادبي، يك نوع مد لبــاس، يــك بــازي فوتبــال يا گروه
كه اثر يا جهتي در رابطه با آن شرطبهتواند قدرت سياسي به بار آورد زناشويي نيز مي مسئله

اداره عمومي يا قواعد كليّ زندگي اجتماعي داشــته باشــد. اگــر قــدرت را مفهــوم مركــزي 
 صــورتبههــاي اعمــال يــا توزيــع قــدرت بــدانيم. توانيم سياست را شــيوهسياست بدانيم مي

يرگذاري بــر بســتر رفتارهــاي ديگــران در تأثشيوه «نجا سياست عبارت است از: خلاصه تا اي
  ».جهت اداره امور عمومي

  »سياست ديني«. مفهوم 2,5
شود كــه لااقــل آن را در چــارچوب درك اما هنوز يك نقيصه در اين تعريف ديده مي

هيچ غايــت دهد. از ديدگاه علم سياست مدرن، سياست ديني و اسلامي از سياست قرار نمي
متعالي و يا حتي التفاتي به خير و صلاح ندارد، بلكه صرفاً يك شيوه، هنر و يا تاكتيك است 

هــايي نيــز كه ممكن است در هر جهتي از آن استفاده شود و البته براي اين منظــور اســتدلال
-تحت عناويني چون جدايي دانش از ارزش، دين از سياست، فيزيك از متافيزيــك و ايــده

انــد (اشــتراوس، هايي درخور نيز دريافت كردهاز رئاليسم آورده شده است كه پاسخآليسم 
1381 :13-22.(  

هاي جمعي ره بــه تاريخ نشان داده است كه اصرار بر جداسازي حوزه سياست از آرمان
جايي نبرده است. حتي اگر كساني سياست را صرفاً عرصه توزيع منافع يا نزاع بــراي كســب 

آيد. علامــه ااقل بايد گفت اين تفسير از سياست با ديدگاه ديني جور درنميقدرت بدانند، ل
ينكه ديدگاه كاملاً رئاليســتي در فلســفه خــود دارد، امــا نتيجــه طبيعــي اســتخدام بااطباطبايي 
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 تكــوين و طبيعت هدايت با انسان«داند؛ اجتماعي و سياسي را رسيدن به عدالت همگاني مي
 را همــه ســود خــود ســود بــراى و) اســتخدام اعتبــار( خواهــدمى را خود سود همه از پيوسته

 حســن اعتبــار( خواهــدمــى را اجتمــاعى عــدل همــه ســود براى و) اجتماع اعتبار( خواهدمى
تئوريســين و مــرد  عنوانبــه). امــام خمينــي (ره) 437: 1387(طباطبايي، » )ظلم قبح و عدالت

ي بــه ايــن خوببــهسياست، در بازشناسي سياست الهي از سياست شيطاني و سياست حيــواني 
سياست اين است... تمام مصالح جامعه را در نظر «گر سياست الهي توجه دارد: وجه هدايت

ي آن چيز طرفبهها را هدايت كند بگيرد و تمام ابعاد انسان و جامعه را در نظر بگيرد و اين
). قابــل ذكــر اســت تمــامي تعــاريفي كــه 432: 13ج ، 1385(خميني، » كه صلاحشان هست

ينا، غزالي، شهيد صدر و حتي انديشمندان يونان باستان سابندانشمندان مسلمان مثل فارابي، 
اند واجد اين وجه متعالي است. با اين توضــيح تعريــف از سياست كرده وسطاقرونو غرب 

شيوه تأثيرگذاري بر بستر رفتارهــاي ديگــران «كنيم: تر ميگونه كاملخود از سياست را اين
طبعاً در سياست اسلامي تشــخيص مصــالح عمــومي ». در جهت تأمين مصالح عمومي جامعه

  جامعه بر اساس منابع و متون ديني خواهد بود.
  »سياست«و » سبك زندگي«. نسبت 3,5

ه امور اعتبــاري و نــه حقيقــي قــرار واضح است كه تعريف بالا از سياست آن را در حوز
مدار بارها بر اعتباري بودن رياست، ولايت و يك سياست عنوانبهدهد. امام خميني (ره) مي

: 15ج ، 195: 13ج ، 1385و خمينــي،  101، 51: 1389يد كرده است (خمينــي، تأكسياست 
ود وجــود ندارنــد، خيخودبــهها و ). چنانچه گفته شد، امور اعتباري فارغ از نفس انسان75

مسائل آن ساحتي از حياتشان هستند كه  وفصلحلنفوس انساني براي  وپرداختهساختهبلكه 
  انسان ناميده و در قسمت بعد توضيح خواهيم داد.» بعُد وجودي«ما آن را 

اش برآمده از اعتباريات نفساني انســان خانوادهو ديگر مفاهيم هم» سياست«اين نكته كه 
خواســتگاه سياســت در انديشــه «يت محققّين مســلمان بــوده اســت. موردعنااز است، از ديرب

الصفا نيز مبتني بر علم به نفس است. طبق ديــدگاه آنــان، نفــس ســائس (سياســتگر) و اخوان
 »مسوس (سياست شونده) است؛ بنابراين سياست و تدبير اساساً از امور مربوط به نفس است

تــوان اشت از سياســت را حتــي در متــون دينــي نيــز مــيريشه اين برد .)154: 1389(ولايتي، 
مــن ســاس نفســه، أدرك السياســه، « فرماينــد:الســلام مــييهعلنمونه امام علــي  عنوانبهيافت. 

. )699: 1385(آمــدي، » كس كه نفس خويش را سياست كند، سياست را شناخته اســتآن
چيز است: تمايلات نفساني. البته سياســت قيــودي يك» سياست«و » سبك زندگي«لذا ريشه 
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را صــفتّي بــراي » سياســي« اضافه دارد كه لزوماً در سبك زندگي وجود ندارد، لذا اگر واژه
كنــد كــه در هــايي مــيهــاي كنشقرار دهيم، طبعاً آن را محدود به عرصــه» سبك زندگي«

سبك زندگي «يگر؛ دعبارتبهر فضاي اداره امور عمومي جامعه باشد. ارتباط با اثرگذاري ب
هاي اعتباري ناشي از تمايلات نفساني مند كنشنظام سياسي عبارت است از الگو يا مجموعه

  ».باشد موثرّكه بر بستر رفتارهاي ديگران در جهت تأمين مصالح عمومي جامعه 
  گرايي دينيمعنويت-6

پذير كردن زندگي خود با چنگ زدن بــه خ همواره به دنبال توجيهها در طول تاريانسان
دشمني تمــدن  رغمبهاند؛ حتيّ اگر معنويت غيرديني باشد. امروزه نيز ريسمان معنويت بوده

گرايــي ي معنويــتســوبهرسد مردم در سرتاسر جهــان رو سكولار با اين واقعيت، به نظر مي
-رسد تعاريفي كه امروزه از معنويت مــيبه نظر مي ). با اين حال9: 1388اند (وست، آورده

شود، غالباً فردي، رواني و سطحي بوده است و متخصصين مربوطه قبل از شــناخت واقعيــت 
هاي سطحي كــه ريشــه اند. نگرشآن در مرحله ثبوت، به انواع آن در مرحله اثبات پرداخته

و رضــايت پايــداري بــه دنبــال تواند حتي احســاس آرامــش دارد، نمي» نوميناليسم«در سنتّ 
ريــزي نشــده او پايــه دربردارنــدهبر مبناي واقعيت دروني انسان و محــيط  چراكهداشته باشد 

خواهيم ديد، صرفاً يك حــس يــا  كهچناناست و فرد پي به پوچي آن خواهد برد. معنويت 
درســت شناسانه دارد كه جز با تحقّــق خيال خودساخته و كاذب نيست، بلكه واقعيتي هستي

شناســانه هاي عوامانه، ابتدا نگاهي لغتاز ديدگاه نظرصرفگيرد. . هويت انساني شكل نمي
  به مدلول اين واژه خواهيم داشت.

  »گراييمعنويت«شناختي تحليل واژه»: معنويت«و » معنا«.1,6
هــاي معتبــر فارســي نامــهيج شده اســت در لغــتراي تازگبه» معنويت«كه واژه ييازآنجا

 -1«پيشنهاد كرده است؛ » معنوي«اما فرهنگ لغت معين سه معنا براي واژه ؛ جايگاهي ندارد
شخصــي كــه در  -3باطني، حقيقي؛ مقـ.. مادي، ظاهري، صــوري.  -2مربوط به معني (ه م.) 

 بــاهم). اين سه معنــا كاملــاً 1051-1050: 1386(معين، » عالم معني و باطن سير كند؛ عارف
-شود. در زبــانكلي معناي هر چيز باطن و مغز آن محسوب مي صورتبه عدرواقاند. مرتبط

اي براي توجه بــه صرفاً دال و نشانه» لفظ«ي آن است و »معنا«شناسي، اصل و باطن هر واژه 
چون از باطن سوي ناودان آن آب معني روانه شود و افسرده گردد، نقش و «اصل معناست، 
طــور رساند كه همــانهاي بالا ما را به اين نكته مياره. گز)98: 1348(مولوي، » عبارت شود

ي در مقابل هر پديده مادي يــك طوركلبهكه در مقابل هر ظاهري يك باطن وجود دارد و 
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پديده معنوي، در مورد خود انسان نيز در مقابل بــدن (تــن)، روح (روان) قــرار دارد. علامــه 
معنويــت بــا زنــدگي را همچــون نســبت جوادي آملي نيز در يك جمله دقيق و پربار، نسبت 

» Spirituality«يعني » معنويت«معادل لاتين  ).73: 1375داند (جوادي آملي، روح با بدن مي
هــاي لــاتين عهــد جديــد، است. در ترجمــه» روح و جوهر«به معناي » Spirit«نيز برگرفته از 

»Spiritualis «ا نفــوذ اش تحــت امــر يــيا همــان شــخص معنــوي، كســي اســت كــه زنــدگي
). با اين توسعه و ورود مفاهيم مهمي مثل روح و 38: 1386يا خداست (وولف،  القدسروح

» معنويــت«تواند ما را به واقعيــت رسد، يك بحث معناشناسانه صرف نميزندگي به نظر مي
ها نارســا اســت. برساند و صحبت كردن از اين مفاهيم بدون توجه به ابعاد وجودشناسانه آن

پنج معنا ذكر كرده كه معاني چهارم و پنجم تناسب   Spirituality براي كلمه زني آكسفورد
حــالتي از وجــود كــه مجــرد و غيــر « ؛بيشتري با بحث ما دارند و خلاصه آن دو چنين اســت

  ).Trumble, 2002: 2963» (مادي و سرشار از روحانيت و احساس است
وح و رابطه اين دو ارائه دهــيم تــا بــه شناسانه از بدن و ربنابراين نياز است تحليلي هستي

  نقش معنويات در زندگي دست پيدا كنيم.
  »گراييمعنويت«شناختي تحليل هستي»: معنويت«و » وجود. «2,6
همانند نور  است؛ مختلفه مراتب و درجات داراى است اصيل و عينى امر تنها كه وجود 

). 505: 1363(ملاصــدرا،  داشته باشــدتواند شدتّ يا ضعف چيز بيشتر نيست، اما ميكه يك
هــا از وجــود اســت، لــذا مندي آنكند، ميزان بهرهانواع موجودات را از هم متمايز مي آنچه

 و گزاف اعتبار ذهن ماست، هرچندتصورات ماهوي كه ما از اشياء مختلف و متكثرّ داريم، 
  ). 71 :1387شود (مطهري، مى انتزاع وجود درجات و مراتب از نيست و بلاجهت
رو در پس هر وجود محدودي يك وجود نامحدود نهفته اســت كــه بــا كنــار زدن ينازا

، باطن »معنا«كه در علم زبان؛ شود. پس هم چنانقيود آن وجود محدود و ضعيف نمايان مي
اســت؛ » زنــدگي«نيــز همــان بــاطن و واقعيــت » معنويــت«است، » لفظ«و واقعيت ملحوظ در 

ماهيات اعتباري گذر كرد و به وجود اصيل نهفته در هر امــري رســيد. البتــه رو بايد از ينازا
تري ييقــو مراتببــههاي اصيل ارتباط برقرار كند كه خود نيز تواند با هستيانسان زماني مي

گرايــي را همــان تــوان معنويــتي ميتركاملبنابراين در تعريف ؛ از وجود دست يافته باشد
  وجودي بالاتر در نظر گرفت. تلاش براي رسيدن به مرتبه

كــه توجــه بــه  طورهمانگذرد، دانشمندان مسلمان، راه معنويت از دل ماديت مي ازنظر 
گوييم جسم از جــان، تــن باطن مستلزم نگاه كردن به ظاهر است. دقت شود كه ما فقط نمي
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هم ارتباط دارند، بلكه بالاتر مدعي هستيم كه هر يك  و بااز روح و ماده از معنا جدا نيست 
ها مراتبي از يك حقيقت هستند. انسان حقيقتــي مشــككّ اســت كــه جســم و از اين دوگانه

تــرين محصــول مــاده اســت نــه چيــزي روح دو مرتبه از آن هستند از ايــن منظــر روح عــالي
 گونــههــيچ و اســت طبيعــت ذاتــى تكامــل و ترقى سلسله يك مولود ارتباط با ماده، يعنىيب

 مــادى موجود يك است ممكن يعنى ندارد؛ وجود يعهماوراءالطب و طبيعت عالم بين ديوارى
  ). 118 :1387شود (مطهري،  يرماديغ موجود به تبديل خود تكامل و ترقى مراحل در

در بحث از سبك زندگي شرح داديم كه در تفكرّ دانشــمندان مســلمان، مــاده جــوهري 
استعداد دارد و چيزي در او به فعليت نرسيده است. از طرفي فعليــت، هماننــد است كه فقط 

يابنــد و عينيت و شيئيت مساوق با وجود است، يعنــي وقتــي اســتعدادهاي شــيئي فعليــت مــي
تــر شــده اســت و كند، در حقيقــت هســتي او قــويهاي او ضرورت و وجوب پيدا ميامكان
يء از ماديــت فاصــله گرفتــه و بــه شــميزان آن  شود و به هميناو پر مي» وجودي«هاي خلل

نسبت عالم مــاده بــا مــاوراي مــاده، «رسد. پس ماده حالت ضعيف شده معناست و تجردّ مي
-نسبت عليتّ و معلوليتّ و كمال و نقص است. ما از اين ارتباط تعبير به ظــاهر و بــاطن مــي

تواند خالي از شهود بــاطن شود و شهود ظاهر نميظاهر ضرورتاً مشاهده مي ازآنجاكهكنيم. 
كه وجود ظاهر از اطوار وجود باطن و رابــط آن اســت؛ پــس ايــن بــاطن نيــز يناباشد؛ براي 

ظاهر، حد و تعيّن باطن است، پس اگــر  ازآنجاكههنگام شهود ظاهر، بالفعل مشهود است و 
د، انسان از اين حد اعراض نمايد و با مجاهدت و كوشــش بســيار آن را بــه فراموشــي بســپار

  ).46، 45: 1390(طباطبايي، » ناگزير باطن را مشاهده خواهد كرد و همين مطلوب ماست
گرايي به اين معناست كه انسان از مراتب عالي وجود بازمانده و به وجود در مقابل ماده 

ي نــورِ وجــوديِ ســوبهگون دنيا قناعت كرده و از رشد و تعالي معنــوي نارسا و حيات بازي
و ايــن «فرمايــد: كند آنجا كه ميبه اين مطلب اشاره مي صراحتبهد. قرآن خود محروم بمان

دانستند، ســراي آخــرت ترديد اگر مييبزندگي دنيا چيزي جز سرگرمي و بازيچه نيست و 
گرايــي يــك معنويــت كــهآن). نتيجــه 64(سوره عنكبوت، آيــه » همان زندگي واقعي است

خدا شــما را «ركت عرََضي. به تعبير قرآني حركت جوهري از ظاهر به باطن است نه يك ح
). علامــه طباطبــايي در تفســير 14(ســوره نــوح: آيــه » به طورهاي مختلف خلق كــرده اســت

الميزان بر اين باور است كه معناي اصلي آيه اين است كه هر فرد انساني را در طي مراحــل 
هــر  درمجمــوع چنــدهر). 48: 20ج ، 1374ايم (طباطبايي، و اطوار وجودي مختلف آفريده

شود (نفس انسان)، اما اين شــخص انسان) يك شخص واحد محسوب مي ازجملهجوهري (
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يابد. برخي عارفان هفت مرحله وجودي (اطوار سبعه) براي واحد در طي مراحلي تحققّ مي
اند؛ يعني طبع، نفــس، قلــب، ي شدهگذارناماند كه بر اساس آيات قرآن انسان در نظر گرفته

خفي و أخفي. طي كردن اين مراحل وجودي همان حركت جــوهري اســت كــه  روح، سر،
بنــابراين ديگــر نبايــد تصــور ؛ در انسان به معناي طي مراحل رشد از مرتبه ماده بــه معناســت

گرايي به اين معناست كه از اين دنيا غايب شده و به مكان ديگري به نام عالم كرد، معنويت
  كرد.  مكاننقلمعنا (مانند بهشت برين) 

گونــه تعريــف گرايي را اينتوان معنويتدر سطور فوق توضيح داده شد، مي آنچهبنابر  
كرد: تلاش براي شكوفايي استعدادهاي ذاتي انسان، جهت نيل بــه كمالــات غــايي مقــرّر بــر 
اساس گذر كردن از اعتباريات ظاهري عالم ماده و توجه باطني بــه حقــايق عــالم معنــا و يــا 

  ».اشحركت جوهري آگاهانه انسان به سمت كمالات حياتي«مختصر  طوربه
  گرايي دينييتمعنو. 3,6

تــوان از معنويــات مفهومي بخشي از دين نيست، لــذا در مقــام ســخن مــي ازنظرمعنويت 
-يرديني و كاذب هم نام برد؛ اما از جهت مصداق معنويت تنها از مجراي دين واقعيت ميغ

در نــزد مــردم  تنهانــهتاريخ با دين گره خورده اســت كــه گرايي چنان در طول يابد معنويت
اي روند، بلكه حتي متخصصين امر نيز ريشــهبسياري از اوقات اين دو به يك معنا به كار مي

شناســند گــرا نميهاي معنويــتاديان آسماني براي تفكرّات و جريان همآنجز تعاليم ديني 
  ).42الف:  1385(مطهري، 

گرايي مستلزم عبور از پوسته ظاهري و اعتبــاري زنــدگي معنويت گفته شد؛ كههم چنان
امــا ايــن حركــت بــه هــر ؛ مادي به باطن حقيقي عالم معناست، يعني خداگونــه شــدن انســان

رسد، بلكه برنامه و نقشه راهي دقيق براي اين سفر آسماني لازم اســت. طريقي به مقصد نمي
 اســت تحــرك مكتب اسلام«شود. تعريف ميمأموريت و كاركرد دين دقيقاً در همين راستا 

 »معنويــت بــه ماديــت از تحــرك غيــب، بــه طبيعت از تحرك تحرك، كتاب كريم قرآن و
  .)291: 8، ج1385(خميني، 

-ي اشاره شده است، آنجــا كــه خداونــد مــيخوببهدر يك حديث قدسي به اين مطلب 

جويد و با انجــام از اداي واجبات ديني به من تقربّ نمي ترخوشبنده من به چيزي «فرمايد: 
شود طوري كه او را دوست بــدارم و چــون او تر ميمستحبات است كه دائماً به من نزديك

شوم كه با آن بشنود و بينايي او كه با آن ببيند و زبان او كــه را دوست داشتم، شنوايي او مي
). واضــح اســت كــه 352: 2ج ، 1365(كلينــي،  »با آن بگويد و دست او كه با آن كار كنــد
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يرودار حيات دنيــا هســتند، زبــان اعتبــار و بيــان آن گهايي كه هنوز در زبان دين براي انسان
اشاره دارد  هايي خواهد بود كه براي ساكنان كره زمين آشنا باشد. ملاصدرامبتني بر استعاره

هــا را در انــد و امــا نبــي آند، حقيقيشونكه احكامي كه در مرتبه عقل فعال بر نبي نازل مي
كند. بايد توجه داشت اين حقيقت و اعتبار ملحــوظ در مرتبه فروتر به بياني اعتباري بيان مي

). لــذا توجــه بــه معــاني 408: 1382انــد (شــيرازي، ها و شئون يــك ادراكحكم ديني جلوه
ز ظــواهر شــريعت هاي دروني شريعت، به معناي رويگردانــي اعمقي در دين و درك هسته

ها از حقايق ديگري به زبان پس معارف و احكامي كه در دين مطرح شده، همه آن«نيست. 
كند و اين مرحله، مرحله احكام است، پس دين الهي، امر جاري در نشئه اعتبار حكايت مي

دانــد و حقيقــت ديگر را كه بعد از نشئه اين دنياست، مترتب به مرحله احكــام و اعمــال مــي
  ).11، 10: 1390(طباطبايي، » زندا را منوط و مربوط به همان نشئه رقم ميهآن

ترين وجودات تا قــويترين كه عالم هستي داراي مراتبي از ضعيف طورهمانديگر يانببه
ي درخور مقــام فهــم خــود از آن برداشــت هركسگونه است و است، معارف ديني نيز همين

گرايي ديني يعنــي حركتــي آگاهانــه بــراي عبــور از ظــواهر مــادي كند. بنابراين معنويتمي
  ها و احكام ديني.ي حقايق معنوي بر اساس آموزهسوبه
 ديني و سبك زندگي سياسي گراييمعنويت نسبت-7

 ارتباط معنويات ديني با سبك زندگي سياسي-7-1

عيف گرايي چشم بستن به روي دنيــا نيســت، بلكــه راضــي نشــدن بــه حيــات ضــمعنويت
دنياست. اصل، معنويات است و سياست همچون ديگر وجــوه زنــدگي اجتمــاعي انســان در 

 امــور [سياســي] ايــن همــه كــه بداننــد بايــد گــروه دو هــر طرفــداران«يابد. اين راستا معنا مي
 مانــدنى مــا كردار صحيفه در آنچه و هستيم حق محضر در همه و است زودگذر و اعتبارى
 و معنويــت صــفاى شــود،مــى ما جاودانگى و سعادت موجب آنچه و ما رفتار و اعمال است

  ).51: 21ج ، 1385(خميني، » است بندگى خلوص ثمرات
كــه  طورهمــانگيــرد قــرار نمــي واضح است كه در اين ديدگاه؛ سياست در عرض دين

 جسدي مانند باشد شرع از خالي كه سياستيبه قول ملاصدرا  در عرض معنا قرار ندارد. ماده

 عــالم ظــاهر كنــد، اطاعــت شــريعت از سياســت هرگــاه باشــد؛ و روح از عــاري كــه است

 اجزا تحرّك و گيرندمي قرار هامعقول سايه در محسوسات ،گردديم آن باطن با هماهنگ

  ).374: 1378(شيرازي،  كندمي حركت كل با هماهنگي در و كل طرف به
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» معنــا«حكماء اسلامي مرز مشخصيّ بين عالم ماده و عالم معنا نيســت بلكــه  ازنظراساساً 
است. پس معنويات ريشه و مبناي سبك زندگي انسان در تمام ابعادش و » ماده«يافته تكامل
را خواســته. هــيچ  اصلش آن مقصد اعلى يزشچاسلام در همه«در بعد سياسي است.  ازجمله

رد الاّ اينكه در همان نظرْ نظر به آن معنويت دارد و بــه آن نظرى به اين موجودات طبيعى ندا
عنوان اينكــه طبيعــت يــك صــورتى اســت از مرتبه عاليه دارد. اگر نظر به طبيعــت بكنــد، بــه

عنوان ايــن اســت كــه يــك الهيت؛ يك موجى است از عالم غيب. اگر نظر به انسان بكند به
 هاييتاسلام ترب هاييتت كرد. تربشود يك موجود الهى درسموجودى است كه از او مى

). 435: 8ج ، 1385(خمينــي، » الهى اســت؛ چنانكــه حكومــت اســلام حكومــت الهــى اســت
معنويات نقش عامليتّ را براي انتخاب و يا توليد سبك زنــدگي سياســي  درمجموعبنابراين 
يرگــذاري تأثتوان مدل زيــر را بــراي كند و اگر با نگاهي عمقي به قضيه بنگريم، ميايفا مي

  معنويات بر سبك زندگي سياسي ترسيم نمود.

  

الگويي كه ارائه داديم درباره رابطه معنويت با سبك زندگي سياســي بــود امــا خــواهيم 
صحيح باشد و اصطلاحاً متــأخرّ بــر آن » سبك زندگي سياسي«نتيجه » معنويت«ديد كه اگر 

بــه صحيح بوده و انگيــزه » اسيسبك زندگي سي«مقدّم بر » گراييمعنويت«باشد، در عوض 
كــه يــك پديــده » گراييمعنويت«خواهيم بدانيم؛ آورنده آن است. پس در اينجا مي وجود

  دارد؟» سبك زندگي«انساني و اجتماعي است چه نسبتي با 
  گرايي در سبك زندگي سياسييرگذاري معنويتتأثشيوه -7-2

كت است. انسان نيز كه در مركز عالم هستي در يك مسير تكاملي از ماده به معنا در حر
يكــي از موجــودات عــالم از ايــن قــانون بركنــار نيســت،  عنوانبهعالم مخلوقات قرار دارد، 

كه انســان گــرايش داشــته يناگرايي يعني كه اختيار به او سپرده شده است. معنويت هرچند
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كــت اش) حري مصــالحش (كمالــات وجــوديســوبهباشد استعدادهايش را شكوفا نموده و 
، از عالم ماده غيبــت (جوهري نه مكاني) كند. در حركت جوهري با رفتن به سمت معنويت

گرايي يك حركت انباشتي است كه بــا رفــتن بــه مراتــب شود گفت؛ معنويتكنيم. مينمي
 1385تر وجودي (عالم ماده) نيــز احاطــه داريــم (مطهّــري، قوي وجودي، بر مراتب ضعيف

  ).  484ب: 
هاي آن ها ارتباط دارد، كنشدر مرحله ماديت با ظواهر اعتباري پديده كه نفسيوقتتا 

-ها، رفتارها) اعتباري است كه مجموعه ايــن كــنشنيز در ارتباط با محيط (باورها، گرايش

هــاي اعتبــاري نفــس گوييم. از سويي اگــر كــنشمي» سبك زندگي«هاي اعتباري نفس را 
كه به باطن عالم  گونههماننباشد) وي  پوچف و اعتبار صر(داراي ذات و باطن اصيل باشد 

اما وقتي انسان هنــوز ؛ رسد و اين يعني رشد معنوييابد به باطن خود نيز ميهستي دست مي
علم به  چراكهدر مرحله ابتدايي سير تطور خويش است، توانايي درك ذات امور را ندارد، 

حقيقت امور تنها براي كسي ميسر است كه به حقيقت خويش رسيده باشد. نقش دين دقيقاً 
در همين معرفي الگوي درستي از سبك زندگي است كه راه را براي ظهور حقايق باطني از 

 حالــت از است عبارت كه دنيا در معاش امر جهتينازا«دهد. دل ظواهر اعتباري نشان مي

 روانــه و بــدن از شــدن بريده كه معاديت. اس معاد امر يهاضرورت از بدن، به نفس تعلقّ

). سبك زندگي انسان غيرمعنوي وي را بيشتر 372: 1378(شيرازي، » خداست يسوبه شدن
اما انسان معنوي خود را متلبّس ؛ كند و التفاتي به عالم معنا نداردو بيشتر در ماديات غرق مي

  ها حقيقتي اصيل نهفته است. كنه آن كند كه دربه اعتباراتي مي
اش (معنويــات) از طرفي اگر هدف از سبك زندگي رساندن انسان به مصــالح وجــودي

يكي از مظاهر سبك زندگي، متشكلّ از اعتبارياتي اســت كــه  عنوانبهباشد، سياست نيز مي
رســاند و بــه تعبيــر پارســونز در رأس نظامــات شــان مــيها را به مصالح عمومي جامعــهانسان

كــه از ايــن  هرچنــد). 152: 1379اجتماعي به دنبال تحقق اهداف جامعــه اســت (هميلتــون، 
شود، پس حركت به سمت معنويات فقط از دالــان سياســت طريق مصالح افراد نيز تأمين مي

  گذرد نه در كنج انزوا يا خودپرستي.و توجه به مصالح جامعه مي
در شكل عالم هستي در  (رسم كرد. مدل نظري تحقيق عنوانبهتوان شكل زير را ميلذا  

مرتبه مادي با رنگ سفيد نشان داده شده كه به معناي ضعف و نقص وجودات مادي اســت 
شود كه مقصود همــان شــدت و كمــال تر ميرود پررنگو هر چه رو به سمت معنويات مي

عالم ماده (بين ابعاد وجود انسان، بين ابعاد جامعه، وجودات معنوي است. همچنين مرزها در 
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بين انسان و جامعه، بين جامعه و زيست جهان) محكم هستند كه نيز بــا خطــوط ممتــد نشــان 
ها ضعيف و اعتباري است كه در شكل با خطوط مقطّــع داده شده است، ولي روابط بين آن

  )گيرد.شده و روابط مينشان داده شده است. به خلاف عالم معنا كه مرزها ضعيف 

  
  گيرينتيجه

ـــوعي تقســـيم ـــه از قـــديم ن ـــه ســـه گان ـــان اهـــل علـــم وجـــود دارد كـــه ب بنـــدي مي
معروف است. اين سه بــا هــم تنــافي نداشــته، بلكــه مكمــل هــم  

طريقت و حقيقت جز از راه شريعت حاصــل نخواهنــد شــد؛ زيــرا ظــاهر، راه بــاطن «هستند. 
باطن شريعت است و طريقت مسير رســيدن از شــريعت ). حقيقت 22: 1378(خميني، » است

  گرايي راه رسيدن به معنا. طور كه معنا باطن ماده است و معنويتبه حقيقت همان
واسطه انقلــاب اســلامي ايــران، روح معنويــت و حقيقــت در سراســر امروزه در اين كه به

) و http://farsi.khamenei.ir، 14/03/1374جهان در حال گسترش اســت، شــكي نيســت (
هاي زيادي توليد شــده اســت. امــا نكتــه مهــم اينجاســت كــه در اين مورد سخنراني و نوشته

هاي مختلــف از جملــه گرايي را صرفاً ابزاري براي رسيدن به اهداف خود در حوزهمعنويت
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شــود. يعنــي گــرايش صورت رابطه معكوس مــيزندگي سياسي قرار ندهيم زيرا در غير اين
انــداز تحقــق اهــداف سياســي خــواهيم ن بــه معنويــات را فقــط در چشــممــردم و كــارگزارا

نگريست و اين جاست كه چه بسا كساني مدعي يــافتن جــايگزيني بهتــر از معنويــات دينــي 
  براي تحقق سبك زندگي سياسي موفق باشند.

گريزي در اروپا اين بود كه آباء و اصحاب كليسا بــه نــام معنويــات و يكي از دلايل دين
-هاي خاص بــر مــردم حكمرانــي مــيسيحي و به كام منافع سياسي و اقتصادي گروهايمان م

 كــه نبــود ايــن داشتند اسلام براى يزيد و معاويه كه خطرى«كردند. همچنين در تاريخ اسلام 
 در ســلطنت صــورت بــه را اســلام كه بود اين داشتند اينها كه كردند؛ خطرى خلافت غصب

 مــا« اينكه اسم به درآورند، طاغوت صورت به را معنويت خواستندمى بياورند، خواستندمى
: 8، ج1385(خمينــي، » طــاغوتى رژيم يك به كنند منقلب را اسلام »هستيم اللَّه رسول خليفه

-زدگي شود و اين وقتي ميسرّ است كه نقش معنويتگرايي نبايد دچار سياستمعنويت .)9

ها به حيات حقيقي و متعالي بدانيم نه گرايي ديني در سبك زندگي سياسي را رساندن انسان
 بــه چيــز همه بشود، ساخته انسان اگر«هاي سياسي. راهي براي دستيابي به اهداف و خواست

 اگــر عكس، به. آيدمى در معنويت صورت به هم ماديات يعنى آيد؛درمى معنويت صورت
 معنويــات بيايند، بيرون منحرف انسانهاى شما و ما دانشگاه از و باشند شيطانى قشرها چنانچه

   .)61: 8، ج1385(خميني، » شودمى ماديات در فانى آيد؛درمى ماديات صورت به هم
سبك زندگي سياسي نوعي حيات اعتباري است كه ارزش آن فقــط در همــوار كــردن 

طلبــي در راه گرايي ديني است. بــه عنــوان نمونــه شــهادتها براي نيل به معنويتمسير انسان
گرايــي در ســبك زنــدگي مســئولان و مــردم در ين مصاديق معنويتترترمهممهمخدا كه يكي از 

هــاي سياســي و نظــامي  را در يابــد كــه موفقيــتجمهوري اسلامي است نيز وقتي ارزش مي
 و بنــدگى اوج خــود شهادت، مقام«راستاي تعالي معنوي به همراه داشته باشد و نه بالعكس. 

 كــه بكشــانيم ســقوط بــه اندازه اين تا را شهادت نبايد. است معنويت عالم در سلوك و سير
 بــر مــا. شــد آزاد ديگــر شهرهاى يا و خرمشهر تنها اسلام فرزندان شهادت عوض در بگوييم

 رفيع قلل بر را »اللَّه الاّ اله لا« پرچم داريم تصميم ما. نداريم دعوا كسى با مملكت و شهر سر
  .)88: 21، ج1385(خميني، » درآوريم اهتزاز به بزرگوارى و كرامت
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